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جايگاه نخست را ميان پژوهشـهاي  ) Stylistics(در سالهاي اخير دانش سبك شناسي 
از دانش بلاغـت كـه رابطـه اي    ، زبان شناسي به خود اختصاص داده است و در اين راستا

 ـ . بهره جسته است، عميق ميان اين دو دانش برقراراست خن قرآن به عنوان نمونـه والاي س
با توجه به . فصيح و بليغ همچنان در كانون توجه اديبان و پژوهشگران و زبانشناسان است

برپايه دانش زبانشناسي و سبك شناسـي و بـا تكيـه بـر دانـش      ، نوشتار پيش رو، اين امر
بـه  ، بلاغت كه با سبك شناسي رابطه اي عميق دارد مي كوشد تا با رعايـت روش تحقيـق  

، تعريـف ، جمـع ، افـراد ، تكـرار ، مشترك لفظي، ترادف، بين واژگان تحليل و بررسي رابطه
 .بپردازد) ع(واستفهام وآواشناسي درسوره مريم ، تنكير

اگر قصد بزرگ جلوه . در اين سوره تمامي واژگان در جايگاه ويژه خود قرار گرفته اند
بـه   دادن كاري باشد واژه به صورت نكره مي آيد واگر قصـد توضـيح وشـرح باشـد واژه    

بيشـتر از  ، به سبب وجود شكايت و غم واندوه موجود در سوره. صورت معرفه خواهد آمد
فضاي گسترده تري جهت اظهار حزن ، آواي مد استفاده مي شود؛ زيرا با استفاده از اين آوا

  .واندوه است
  

  واژگان كليدي

  علم بلاغت، سبك شناسي، زبانشناسي)ع(سورة مريم، قرآن كريم 
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  مقدمه - 1
، است  در كانون توجه پژوهشگران قرار گرفته، ناسي و سبك در سالهاي اخيرسبك ش

همچنان ناچيز به نظر مي رسد و ما را ازورود به فضاي گسترده ، اما آنچه كه بررسي شده
  .و نهفته آن بي نياز نمي كند

قرآن به عنوان يك كتاب آسماني چونان درياي بزرگي است كه كرانه هاي آن مشخّص 
با . هر چه انسان از چشمه زلال و گواراي آن بنوشد عطش او بيشتر مي شودنيست و 

، سبك سوره جهت تحليل و بررسي، توجه به آنچه گفته شد و نظر به اقتضاي دانش جديد
  .مورد گزينش قرار گرفت

يك نوع . در اين مقاله جدا از بلاغت قديم نيست، شايان ذكر است كه بررسي اسلوب
پژوهشگران دانش بلاغت به وجود زمينه هاي «. ن آن دو موجود استتمازج واختلاط بي

دنباله رو ، و در بررسي اين زمينه ها. مشترك بين اين دو دانش صحه مي گذارند
وجود روابط ترادفي ، مؤيد اين گفتار) 47: 2000، بن ذريل(» .دانشمندان علم متن هستند

وتعريف و تنكير و استفهام و دلالت بين كلمات و مشترك لفظي و تكرار و افراد و جمع 
عناوين ذكر شده با استفاده از كتابهاي بلاغي مورد توجه عميق قرار گرفته . صوتي است

علي رغم وجود اين رابطه عميق بين اين دو دانش تفاوتهاي مهمي بين اين دو دانش . است
بط بين دانش بلاغت به استثناي مبحث فصل و وصل كه به بررسي روا«. وجود دارد

فقط شواهد و مثالهاي پراكنده را بررسي مي كند؛ اما دانش زبان ، جملات مي پردازد
شناسي ماده مورد بررسي خود را از شاهد و مثال نمي گيرد بلكه متن يا 

متن بدون توجه ، در سبك شناسي، از طرفي ديگر. راتحليل مي كند(  discourse(گفتمان
فقط كلام ادبي را مورد ، مي گيرد؛ اما دانش بلاغتبه ارزش ادبيش مورد تحليل قرار 

تأكيد بر جلوه هاي سبك مبتني بر ، ويژگي بارز سبك شناسي. بررسي قرار مي دهد
است؛ اما ويژگي غالب بر پژوهشهاي بلاغي  diachrocnic((و زماني   synchronic((آني

  )177: 2003، عبدالعزيز مصلوح(» .است  )achronism(لا زماني 
اين سوره روابط عميق بين واژگان و مترادفات و همچنين مشترك لفظي كه عبارت در 

، علاوه برآن. در حوزه بررسي مقاله مي باشد، است از وجود لفظ واحد به معاني مختلف
تكرار كه با توجه به . كلمات مفرد و جمع وذكر دلايل آن از موارد اهتمام مقاله است

بخشي از اين پژوهش را به خود اختصاص . سوره داردبسĤمد بالايي در ، اقتضاي سبك
در اين پژوهش اهميت ، با توجه به نقش بزرگي كه اصوات در سوره ايفا مي كنند. مي دهد

اصوات مختلف متناسب ، آيات به يك روش نمي آيند بلكه با تنوع موضوع. ويژه اي دارند
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م عجز و ناتواني اصوات مد هنگا، به همين دليل. با آن موضوع در آيه وارد مي شوند
بسĤمد بالايي درآن دارند؛ زيرا اين اصوات فضاي گسترده اي را جهت شكوه وشكايت در 

آن ، به طوري كه اگر واژه اي از واژگان آن آيه را حذف كنيم، اختيار متكلم مي گذارند
 .ازبين خواهد رفت، ايقاع گوشنواز و دلنواز كه در دل انسان تأثير بوجود مي آورد

  سبك شناسي چيست؟ - 2
عبارت است از راه طولاني يا صف ] سبك[» أسلوب«در زبان عربي لفظ «

بر مي  stylusو در زبانهاي گوناگون اروپايي ريشه اش به لفظ . درختان خرما
ومعناي آن آهن دوسرنيك تيزي است كه پيشينيان ازآن جهت باز كردن نامه . گردد

  )402: 1990، نجم(» هاي مهروموم شده استفاده مي كردند
. به صف درختان خرما اسلوب گفته ميشود« در لسان العرب چنين آمده است

شما راه [يعني » أنتم في أسلوب سوء« گفته ميشود. هرراه ممتد اسلوب است
  )319: 6ج، 1988، ابن منظور(» جمع آن اساليب است]. ومذهب بدي داريد

بلكه در سالهاي ، ار نبودسبك از شهرت زيادي برخورد، در نقد بلاغي قديم
نكات مشتركي بين ، در عين حال. اخير مورد توجه جديد گرايان ادبي قرار گرفت

تحقيقات بلاغي قديم و پژوهشهاي سبك شناسي جديد وجود دارد؛ زيرا سبك 
از مباني بلاغي  -همانطور كه در كتابهاي گوناگون قابل مشاهده است - شناسي 

سبك «اين كتب تأمل بيشتري نماييم درمي يابيم كه اگر در. ونقدي كمك مي گيرد
شناسي عبارت است از روش نويسنده در بيان ديدگاههايش و روشن نمودن 

ساخت عبارات و ، شخصيت ادبيش در مقايسه با ديگران ازجهت گزينش واژگان
نكته مهم ديگر اين است كه ميان زبان شناسي ) 10: 1989، عزام(» تشبيهات بلاغي

سبك شناسي بيانگر زيبايي گرايي زبان شناسي است؛ «.ناسي رابطه استو سبك ش
مورد پژوهش ، زيرا ويژگيهاي شيوه بيان را كه گفتمان عادي از آن كمك مي گيرد

قرار مي دهد و منظور از تحليل سبك شناسي متن اين است كه نحو يك ابزار و يا 
نحو پديده اي زنده . است زيور وزينت ولباس رنگارنگي نيست بلكه آفريننده معنا

است كه پيوسته با مواضع ديگري كه سياق متن در برگيرنده آن است در كنش و 
تحليل سبك شناسي زبان متن در روشن نمودن ديدگاههاي نويسنده . واكنش است

» و معاني موجود در متن را براي ما مشخصّ مي كند. وافكاروانديشه او سهيم است
  )184: 2004، بركات وديگران(
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 روابط ترادفي ميان كلمات - 3

آنهـا بـه تعريـف    ، علي رغم توجه بيش ازحد پژوهشگران و ناقدان به اين پديده
برخي از آنها معتقدند كه تـرادف يعنـي آوردن يـك    . مشخصّي از ترادف نرسيده اند

ترادف يعني الفاظ مفردي كـه  «برخي ديگر براين باورند كه . معني با الفاظ گوناگون
بـه عنـوان   ) 402: بي تـا ، السيوطي(» ر يك چيز بر يك چيز دلالت ميكنندبه اعتبا

وسلاَم عليَه يوم ولد ويـوم يمـوت ويـوم     (سوره مريم15در آيه » يبعث«مثال كلمه 
ا   (اين سوره  66در آيه» أخرج«و همچنين كلمه    )يبعثُ حيا ويقُولُ الْإِنسانُ أئَـذاَ مـ

تا ميح َأُخْرج فور مي شود كـه آن دو كلمـه متـرادف     )لَسدر ابتدا اين گونه تصو
اما با كمي تأمل درآن متوجه مي شـويم ميـان آن دو تفـاوت اسـت؛ زيـرا      . هستند

او را : بعثتـه فانبعثـت  : گفته ميشود. بعث برانگيختن چيزي و هدايت آن است« اصل
، خـرج (در حالي كه خروج از) 185: بي تا، صفهانيالإ(» .برانگيخته شد، برانگيختم

يعني از محل استقرار خود خارج شد چه اين محل اسـتقرار او خانـه   .است) خروجا
از آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم كه خروج درآيه ) همان منبع (» باشد چه سرزمين

وب بيرون آمدن از مقابل است و در دايره بعث قرار مي گيرد و مرحله سختي محس ـ
از آن زيـاد سـخن مـي    ، و به دليل سختي اين مرحلـه و عـدم امكـان آن   . مي شود

عـامتر از  ، يكه به معناي زنده شدن در روز قيامت اسـت » بعث« در حاليكه. گويند
رابطه بين بعث و ، بنا براين. زير مجموعه بعث است» خروج«مي باشد و » خروج«

عني كه خروج در ضـمن بعـث   خروج ترادف نيست بلكه رابطه تضمين است بدين م
  .واقع مي شود

ا مـريْم   (27ميان اين دو كلمه در آيه ): أتت وجئت( فَأتََت بهِ قَومها تَحملهُ قاَلوُا يـ
هنگاميكـه بـاردار شـد    ) ع(حضرت مـريم . تفاوت زيادي است )لقََد جئِْت شيَئاً فَريِا

مد؛ زيرا او بـدون اينكـه ازدواج   با حالتي گرفته پيش قوم خود آ، خيلي تعجب كرد
قوم حضـرت  . مشعر به همين نكته است) جئت(وگفتار قومش ، كند باردار شده بود

، را گفتند مطمئن بودنـد كـه گفتارشـان صـحيح    ) جئت(هنگاميكه اين كلمه) ع(مريم
وي ، مبني بر بي عفتّي درسـت اسـت؛ زيـرا بـه گمـان آنهـا      ) ع(واتهّامشان به مريم
تفاوتهايي كه بين اين دو كلمه در اين آيه مشـاهده  . گ شده استمرتكب گناهي بزر

مي شود با ديگر آيه هايي كه اين دو لفظ در آنها آمـده اسـت منسـجم وهماهنـگ     
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-چنـين مـي  » الترداف في القرآن الكريم«محمد نور الدين در كتابش با عنوان. است

مشـتمل  » مجـئ «امـا   .حاوي معاني شك وجهل و پيچيدگي اسـت ) إتيان(« :گويد
  )146: 1997، نور الدين(» برمعاني علم و يقين و تحقق وقوع و قصد است

  مشترك لفظي  -4
مشترك لفظي بخش زيادي از قرآ ن را به خود اختصاص داده است ومعناي آن  

دانشمندان دانش اصول آن را اينگونـه  . يك لفظ در معاني گوناگون«عبارت است از
  )369:بي تا، السيوطي (.»نده بر دو معناي مختلفتفسير مي كنند يك لفظ دلالت كن

كلمه آيه در اين سوره هم به صورت مفرد و هـم بـه صـورت جمـع بـه معـاني       
گوناگون آمده است كه خود دليل روشني است بر قـدرت و توانـايي خداونـد بلنـد     

اس ثَلَـاثَ    قاَلَ رب اجعل لِّي آيةً قاَلَ آيتُك ألََّا تُكَ(اين سوره10در آيه .مرتبه لِّـم النَّـ
همچنين آيـه در قـرآن داراي   . به معني نشانه يا اشاره به بارداري زنش  )ليَالٍ سويِا

بنا براين كارهاي خارق العاده اي كـه پيـامبر انجـام    . معنايي نزديك به معجزه است
  )25-26: 1922، الخالدي(» ميدهد نشانه است يعني نشانه آشكار برنبوتش

أُولئَـك  (اين سوره به معناي سخن خداوند هـم آمـده اسـت     58درآيه كلمه آيه 
 الَّذينَ أنَعْم اللَّه عليَهِم منَ النَّبيِينَ من ذرُيةِ آدم وممـنْ حملنْـَا مـع نُـوحٍ ومـن ذرُيـةِ      

تتُْلىَ عليَهِم آيات الـرَّحمن خَـرُّوا سـجدا     إبِراَهيم وإسِراَئيلَ وممنْ هديناَ واجتبَيناَ إِذاَ
  )وبكيا

يعني هنگاميكه آيات پروردگارشان برآنها تلاوت مي شود كاملا متأثرّ مي شوند 
  . تا جايي كه به سجده و گريه مي افتند

وإِذاَ تتُْلـَى   (.اين سوره هم به معناي سخن خداونـد آمـده اسـت    77و73در آيه 
 )م آياتنُاَ بينَات قاَلَ الَّذينَ كفََروُا للَّذينَ آمنوُا أيَ الفَْريِقيَنِ خيَرٌ مقاَما وأحَسنُ نَدياعليَهِ

 )73/مريم(

  )77/مريم( )أفََرأَيَت الَّذي كفََرَ بĤِياتناَ وقاَلَ لَأوُتيَنَّ مالاً وولَدا(
زماني كه . هايي است كه به قدرت او اشاره دارندآنچه در قرآن آمده است نشانه 

بدون اينكه پدري داشته باشد متولد مي شود ودر گهـواره بـا آن   ) ع(حضرت عيسي
كه كودكي است سخن مي گويد تمامي اين معجزه مي باشد كه برابر با معجزه بيـاني  

  . قرآن است
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  تكرار - 5
طور مي كند و گاهي وقتي از تكرار سخن مي گوييم اطناب وتطويل به ذهنمان خ

هم با هم اين سؤال مواجه مي شويم كه آيا تكرار همان اطناب و تطويـل اسـت يـا    
چيزي غير از اين؟ احمد الهاشمي در كتاب جـواهر البلاغـة اطنـاب را ايـن گونـه      

يا اينكه اداي معنا با عبـاراتي كـه از   ، اضافه بودن لفظ بر معاني« :تعريف كرده است
اگردر اين ، بنابراين. ت كه خود تقويت و تأكيد را در پي داردحد بلاغت متجاوز اس

افزايش وزيادت فايده اي نباشد تطويل ناميده مي شود هر چند كـه ايـن زيـادت و    
افزايش نا معين باشد واگر اين زيادت وافزايش در سخن مشخص باشد به گونه اي 

  )226: 1370، الهاشمي(» كه به معني خللي وارد نكند حشو ناميده مي شود
با توجه به آنچه كه احمد الهاشمي در كتـابش در بـاره اطنـاب و تطويـل آورده     

ا  . است نتيجه مي گيريم كه اطناب جزئي از تكرار است و داراي فايده مي باشـد  امـ
تكراراگـر معنـا را بـراي مخاطـب     ، ازاينـرو . تكرار غير مفيد بخشي از تطويل است

تكـرار قـرآن خـالي از فايـده     . نخواهد بود مفيد، وشنونده مشخص و واضحتر نكند
ل  . نيست بـه  . يا اين تكرار واضح و مشخص است ويا اينكه نيازمند انديشـه و تأمـ

فَإنَِّما يسرنْاَه بِلسانك لتبُشِّرَ بهِ المْتَّقينَ وتنُذر  () ع(سوره مريم97عنوان مثال در آيه 
دو بار در اين آيه تكرار » به« حظه مي شود جارو مجرورهمانطور ملا )بهِ قَوما لُّدا 

يـك بـار بواسـطه آن بـه     . بـه قـرآن برميگـردد   » بـه «شده است و ضمير هـاء در  
اين تكرار بيانگر . پرهيزگاران مژده مي دهد و يك بار به گروه لج باز هشدار ميدهد

طـرف  جايگاه والاي قرآن كريم است؛ زيرا از يك طرف مـژده دهنـده اسـت و از    
وأَنذرهم يوم الْحسرةَِ إِذْ قُضي (اين سوره39در آيه . ديگر ترساننده انسانهاي مشرك

بـه  » هـم «تكرار شده است ضمير »هم «ضمير  )الْأَمرُ وهم في غفَْلَةٍ وهم لاَ يؤْمنُونَ 
يـرا  ز. خاطر تأكيد بر غرق شدن كافران در ناداني و بي خبريشان تكرار شده اسـت 

وآنهـا خـود بـار    . هدف برانگيختن احساس در آنها و تحريـك عواطفشـان اسـت   
   .گناهانشان را بردوش مي كشند

  افراد و جمع - 6
اگر در اين دو عنوان به تأمل بنشينيم آن دو را داراي معاني زيبا و نكات بلاغـي  

ه قرآن صيغه مفرد را در جاي مناسب خود به كار مي برد همانطور ك. خواهيم يافت
اما گاهي اوقات از جمع به مفرد و از . همين كار را مي كند، در مورد صيغه جمع هم
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» عظم«كلمه . مفرد به جمع عدول ميكند؛ در وراي اين كار نكات بلاغي نهفته است
رب  قاَلَ رب إنِِّي وهنَ العْظْم منِّي واشتْعَلَ الرَّأسْ شيَبا ولَم أَكُـن بِـدعائك  ( 4در آيه
برعموم و شمول ) العظام(به صورت جمع نيامده است؛ زيرا آوردن لفظ جمع  )شقَيا 

اين كلمه به صورت مفرد آمده است زيـرا مفـرد بـر معنـي جـنس      « .دلالت مي كند
ومقصودش اين است كه استخواني كه قـوام و پايـداري بـدن بـه او     . دلالت مي كند

آن تشكيل مي شود دچار ضعف و سسـتي  است يعني سخت ترين چيزي كه بدن از 
يعنـي اينكـه   . شده است و اگر به صورت جمع بياورد معناي ديگري را در بـر دارد 

 )4: 3ج، بي تا، الزمخشري(» بعضي از استخوانها بلكه همه اش ضعيف شده است

و » مـال «) 77/مريم()ا أفََرأَيَت الَّذي كفََرَ بĤِياتناَ وقاَلَ لَأوُتيَنَّ مالاً وولَد( 77درآيه
به صورت مفرد آمده است و اين افراد دلالت برجنس مي كند ومنظـورجنس  » ولد«

به صـورت جمـع أمـوال    » ولد«و » مال«اگر در اين سوره . ولد و جنس مال است
وأولاد مي آمد اينگونه تصور مي شد كه خداوند اموال فراوان و فرزندان زيـاد مـي   

صورت مفرد آمدند تا بر آوردن مال و فرزند باشد نه اشاره ولي اين دو لفظ به . دهد
 .به اندازه و مقدار

  تعريف و تنكير - 7
قـَالَ رب  (سـوره 10در آيه . أل جنسيه در اين سوره مفيد استغراق و عموم است
النـاس بـر   در كلمـه  » أل« )اجعل لِّي آيةً قاَلَ آيتُك ألََّا تُكَلِّم النَّاس ثَلَاثَ ليَالٍ سويِا

تَكَـاد السـماوات يتفَطََّـرْنَ منْـه      (همين سوره90اما در آيه . تمامي مردم دلالت دارد
بـر  » السموات و الأرض و الجبال«أل درسه كلمه )وتنَشَقُّ الْأرَض وتخَرُّ الْجبِالُ هدا 

. امي كوههـا يعني تمامي آسمانها و تمامي زمينها و تم. عموم و شمول دلالت مي كند
ا  (سوره 66اما در آيه  مـي تـوان أل   «)ويقُولُ الْإِنسانُ أئَذاَ ما مت لَسوف أُخْرجَ حيـ

اگر چه همه مـردم  . جنسية را أل استغراق دانست كه تمامي مردم را در بر مي گيرد
جـنس  و با توجه به اينكه اين گفتار كسي است كـه او از  . اين گفتار را نگفته باشند

 )29: 3ج، الزمخشري(» اسناد آن به تمامي مردم صحيح مي باشد. مردم است

ما كاَنَ للَّه أنَ يتَّخذَ من ولَد سبحانهَ إِذاَ قَضىَ أَمراً فَإنَِّما يقُولُ لَـه كُـن    (35در آيه 
گي تعظيم است؛ زيرا مي خواهد عظمت و بزر» أمرا« علت نكره آمدن كلمه)فيَكُونُ 

  .يعني؛ أمرا عظيما. آن كاري را كه از جانب خداوند صورت مي گيرد نشان بدهد
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  استفهام - 8
. استفهام در خواست آگهي از چيزي است كه از قبل نزد مـا مشـخصّ نيسـت   « 

، حسـين (» أي، كـم ، أنـّي ، أيـن ، كيف، أيان، متي، هل: ابزار هاي استفهام عبارتند از
سمت تقسيم مي شوند كه أحمـد الهاشـمي در   ادوات استفهام به سه ق) 122: 1405

 :كتاب جواهر البلاغة به آن اشاره كرده است

آنچه كه بواسطه آن تصور و گاهي تصديق مورد درخواست قرار مي گيرد و  -1
 .آن همزه است

 .هل: مانند. آنچه كه بواسطه آن فقط تصديق طلب مي شود -2

 .آنچه كه بواسطه آن فقط تصور طلب مي شود -3

رب السماوات والْأرَضِ وما بينهَما فاَعبده واصطبَِرْ لعبادتـه هـلْ   (سوره65در آيه 
منظور از استفهام تقرير و تثبيت همراه با نفي است؛ بدليل اينكه نمي  .)تعَلَم لهَ سميا 

همانطوري كه ابـن  «. به گونه استفهام با هل آورده است، تواند اسمي براي او بياورد
. شناسييعني آيا براي او فرزند يا نظير يا شبيه مي: هل تعلم سميا. عباس گفته است

نمي : اينجا به معناي لا است يعني لا تعلم» هل«مانند اسم او مشخصّ خواهد شد و 
 )130: بي تا، القرطبي(» داني

يا كسي را كـه  آ :گفته شده است«طبرسي در تفسير مجمع البيان چنين مي گويد 
 :شايسته باشد او را إله بناميم غير از خداوند مي شناسي؟ و همچنين گفته شده است

آيا كسي را مي شناسي آفريدگار و روزي دهنـده ناميـده شـود و بتوانـد در برابـر      
اگر نمي شناسي خود را متعهـد  ، بنا براين. كارهاي خوب و بد پاداش و عقاب بدهد

، 1988، الطبرسـي  (» استفهامي است كه معنايش نفي است واين، به عبادت او بدان
وكَم أَهلَكنْاَ قبَلهَم مـن  (هم استفهام در معناي نفي آمده است  98در آيه ) 806: 5ج

هـل تحـس   «معني آيه چنين است  )قَرْنٍ هلْ تُحس منهْم منْ أحَد أَو تَسمع لهَم رِكْزاً
بـه خـاطر عـدم تأكيـد بـر      . در معناي نفي است» هل» «هميعني لا تحس من: منهم

» هـل تحـس مـنهم   «گفته اسـت  » لا تحس منهم«احساس آن به جاي اينكه بگويد
كسي از آنان را احساس نمي كني و صدايي از او نمي شنوي كه اين خود نشـانگر  «

 )356: 21ج، بي تا، الرازي(» انقراض و نابودي كامل آنها است

  دلالت صوتي - 9
لت صوتي به علت آهنگ گوشنواز آن و به خاطر كمك به شنونده جهت فهم دلا 

در ميـان پژوهشـهاي   ، متن و همچنين به خاطر برخورداري از زيباييهاي چشـمگير 
دلالت صـوتي نشـانه احساسـات    . متون ادبي جايگاه نخست را از آن خود مي كند
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لفظ مـي شـود و    وانفعالات دروني هر نويسنده و يا شاعر است و سبب گزينش آن
بـر همگـان واضـح و مبـرهن     «. كلمه را توسط نويسنده يا شاعر مشخصّ مي سازد

است كه صوت جلوه گاه احساسات دروني است واين انفعـال طبيعتـا سـبب تنـوع     
گاهي به صورت مد است گاهي به صورت غنهّ و گاهي هـم  . صوت وصدا مي شود
 )169: 1997، الرافعي (» نرم و گاهي هم شديد

موسيقي است كه گوشنواز و روحنواز مي باشـد و در  ، اصل اين آهنگ و صداح
ه بـه    . و حزن بوجود مـي آورد ، حماسه، شادي، احساس غم، درون انسان بـا توجـ

آيا ميتوان آيه هاي قـرآن كـريم را   : آنچه بيان شد يك سؤال به ذهن خطور مي كند
وسيقي و وزن در بعضي از موزون ناميد؟ در جواب بايد گفت با استدلال به وجود م

. آيه هاي قرآن نمي توان حكم كلي صادر كرد و عنوان شعر بر قـرآن اطـلاق نمـود   
زيرا؛ موسيقي و آهنگ موجود در آيات قرآن كريم كاملا متفاوت از شعر ملتـزم بـه   

نكته قابل توجه اينكه اين ويژگي مختص به قرآن كريم اسـت و  . وزن و قافيه است
وزن در زبـان عربـي   «ات آن در دائره توازن قرار نمـي گيـرد   آهنگ موجود در آي

وآنچه در قرآن مـي بينـيم   . وتوازن موجود در آهنگ مختص نثر. مختص شعر است
  )269: 1993، احسان(»آهنگ متوازن است نه موزون

  )قاَلَ رب إنِِّي وهنَ العْظْم منِّي (سوره چنين آمده است 4در آيه 

ي شود اين آيه به بهترين صورت بيان شده اسـت؛زيرا اگـر در   چنانكه مشاهده م
آهنگ » رب إنيّ وهن منيّ العظم « اين آيه در كلمات جابجايي ايجاد كنيم وبگوييم

صـداي ناشـي از دو   .از بين خواهـد رفـت  » إنيّ ومنيّ«ناشي از تقابل بين دو كلمه 
ميـان صـوت و   . كنـد  درون شنونده و مخاطب انفعال ايجاد مـي » منيّ، إنيّ« كلمه 

مؤيد اين گفته آيات قرآن كريم است كـه داراي اصـوات   . معني رابطه محكمي است
ابن جنـّي  . مي باشند واين اصوات بر معاني كه آن كلمات در بردارند دلالت مي كند

از اسرار اصوات اين است كه «در اين زمينه چنين مي گويد » الخصائص«در كتاب 
از جمله اين صداها مي تـوان بـه   . ين معانيشان برقرار استرابطه طبيعي بين آنها وب

هر دو بـه معنـاي   » خضم«و » قضم«دو كلمه . اشاره نمود» قاف«و » خاء«صداي 
قضـم خـوردن چيـز    «خوردن چيز تر اسـت و لـي   » خضم«اما . خوردن مي باشند

  )158: بي تا، ابن جنيّ(» خشك؛ بدليل سست بودن حرف خاء و شدت حرف قاف
ا       (ت صوتي در آياتدلال ي نبَيِـ  )30()قاَلَ إنِِّي عبـد اللَّـه آتـَاني الْكتَـاب وجعلنَـ

ا  ( وبـرا  (و  ) 31()وجعلنَي مباركاً أيَنَ ما كُنت وأَوصاني بِالصلاَةِ والزَّكاَةِ ما دمت حيـ
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يَا شقاربي جْلنعجي لَمي وتدالدر اين آيات اصوات مـد  . نمود بيشتري دارد)32( )ا بِو
گفته است واضح و مشخص مي ) ع(و بويژه حركت طولاني فتحه آنچه را كه عيسي

گاهي هدف از . ترين اصوات در زبان عربي مي باشندكند؛ زيرا اصوات مد از واضح
ت حركا، بار18حركات فتحه، در اين آيات. آمدن اين اصوات تعجب مخاطبين است

بار و حركت بلند ضمه تنها يك بار به كار رفتـه اسـت كـه در گـوش      6بلند كسره 
يك نوع همـاهنگي بـين ايـن طـراوت و     . نرمي و طراوت خاصي بوجود مي آورند

اصوات مـد در ايـن   . نازكي صداي كودكي كه در گهواره سخن مي گويد وجود دارد
ي      و(سوره 5در آيه . آيه بيانگر درد و آه و ناله است ي خفْـت المْـوالي مـن ورائـ إنِِّـ

زكريا فرصت شكايت از درد و مصيبت  )وكاَنَت امرأَتَي عاقراً فهَب لي من لَّدنك وليا
، ورائـي (به كسره و فتحه بلند تكيه مـي كنـد در  ، خود را بدست آورده است ازاينرو

اين اصـوات نقـش بـارزي را در     همچنين) وليا، لي، عاقرا، إمرأتي، وكانت، الموالي
كَلَّا سنَكتُْب ما يقُولُ ونمَـد لَـه   (در آيه .تشديد اثر انذار و تهديد و وعيد ايفا مي كنند

خداونـد يكـي از   ) 80()80ونَرثِهُ ما يقُـولُ ويأتْينـَا فَـرْدا     (و) 79()منَ العْذَابِ مدا 
به اموال و اولاد دست پيدا خواهد كرد تهديـد  كافران را كه ادعا مي كند در آخرت 

و ضـمه بلنـد   ] فردا، يأتينا، ما، مدا، العذاب، ما، كلا[ به صوت بلند فتحه در. مي كند
دراين آيات ضـمير مفـرد   . نگاه مي كنيم] يأتينا[و كسره بلند در ] نرثه، له، يقول[در 

زيـرا  ) يأتينـا  ، نرثـه ، نمد، سنكتب(ضمير متكلم براي جمع آمده است ، نيامده است
اصـوات مـد بـراي    ، گاهي. هشدار را در مخاطب بيشتر مي كند، صوت ضمير جمع

ا   (سوره66در آيه . تعجب و دور دانستن كاري بكار مي رود ويقُولُ الْإِنسانُ أئَـذاَ مـ
  )مت لَسوف أُخْرجَ حيا

) أءذامـا مـت  (مي كندآن كسي كه روز قيامت را انكار مي كند به صوت مد تكيه 
صداي بلند فتحه دوبار در كلمات مذكور بكار رفته اسـت و ايـن خـود اشـاره بـه      

دوبـاره در روز  ، همانطور كه بازگرداندن مـردم . دوردانستن پيش آمدن رويداد است
سخن گفـتن بعيـد   » يظنّ«مد هم در  صوت. امري بعيد است، قيامت بعد از مرگشان

آن هـدف  ، را از اين آيه حذف كنـيم ) أءذا ما مت (ماتواگر حرفي از اين كل. است
اصلي از بين مي رود؛ و با از بين رفتن صوت مد معناي مورد توجه گوينده از بـين  

  .  خواهد رفت
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 نتيجه

در صفحات پيشين جلوه هاي سبك و سبك شناسي مورد تحليل و بررسي قرار 
  : اشدگرفت كه نتايج حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي ب

كلمات مفرد وجمع و مكررّ و نكره و معرفه كه در قرآن مي بينيم همگـي داراي   •
  . پيام است

اگر جمله به صورت استفهام آمده است در وراي آن نكته اي بلاغـي و اسـلوبي    •
نشـانگر  ، است؛ زيرا با آن هدفي كه گوينده دنبال مي كند هماهنگ است و اين خود

  . نكات بلاغي است
  . بر انگيختن همت و تلاش و تحريك احساسات بكار مي روندضماير براي  •
اين سوره چونان ساختماني اسـت كـه اگـر    . هر كلمه داراي معناي خاصي است •

واژگـان در  ، از همـين رو . تمام ساختمان فرو خواهد ريخـت ، آجري از آن برداريم
لا ادا مكان خاص خود قرار مي گيرند تا معنايي را كه متن بـه دنبـال آن اسـت كـام    

  . كنند
اگر كلمه اي به صورت معرفه بكار رفته است به خاطر دلالت بر عموم وشـمول   •
زيـرا  . اما اگر كلمه اي نكره آمده است به علت بزرگ نمودن آن رويداد اسـت . است

  . نكره ذاتا بر بزرگي و تعظيم دلالت مي كند
چنـان  آهنگ  و ايقاع در جان شنونده واكنش بـر مـي انگيـزد ودر مخاطـب آن     •

  . تأثيري ايجاد مي كند كه او را به طرب وا مي دارد
همـانطور كـه در خـلال    . اصوات مد در اين سوره از بسĤمد بالايي برخوردارند •

اين كار بزرگ . متن مشاهده شد خداوند از يك امر بزرگ براي بشر سخن مي گويد
ه اقتضـاي  بنا براين ب. »دون أن يمسسني بشر« . باردارشدن بدون داشتن همسراست

، علاوه بر ايـن . متن از اصوات مد كه بر دور دانستن دلالت مي كند استفاده مي شود
جهت . با توجه به اينكه بعضي اشخاص در اين متن اظهار ناتواني و شكايت مي كنند

بيان ما في الضمير از اصوات مد استفاده مي كنند تا حزن واندوه خود را بيشتر نشان 
 . دهند
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  هكتابنام
، حققه محمد علي النجار، 2ج»الخصائص«) بي تا(أبو الفتح عثمان، ابن جني - 1

  .1ط، دارالطباعة والنشر، القاهره
نسقه وعلق عليه و وضع ، لسان العرب«) م1988(محمد مكرم، ابن منظور - 2

  .1ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1ج» فهارسه علق سيري
، بيروت، »عجم مفردات ألفاظ القرآنم«) بي تا(الحسين بن محمد ، الأصفهاني - 3

  .لاطا
انتشارات ، دمشق» اتجّاهات نقدية حديثة ومعاصرة«) 2004(بركات وديگران - 4

  .1ط، دانشگاه دمشق
» )دراسة (و الأسلوبية بين النظرية و التطبيق النص«) 2000(عدنان، بن ذريل - 5

  .1ط، من منشورات اتّحاد الكتاب العرب، دمشق
  .1ط، عالم الكتب، القاهرة »بيان في روائع القرآنال«) م1993(تمام، حسان - 6
  .2ط، عالم الكتب، بيروت» فن البلاغة«) م1984(عبد القادر، حسين - 7
دار ، عمان» البيان في إعجاز القرآن«)م1992(صلاح عبد الفتاح، الخالدي - 8

  .3ط، عمار للنشر والتوزيع
دار  أحيا ، بيروت»التفسير الكبير«) بي تا (فخر الدين بن ضياء الدين، الرازي - 9

  2ط، الكتب
، القاهرة» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية«) م1997(مصطفي صادق ، الرافعي -10

  .1ط، دار المنار
  .3ج» تفسير الكشاف«) بي تا(أبوالقاسم جار االله ، الزمخشري -11
» المزهر في علوم اللغة وأنواعها«) بدون تاريخ (جلال الدين ، السيوطي -12
  .1ط، ء الكتب العربيةدار إحيا، القاهرة، 1ج

، 5ج» مجمع البيان في تفسير القرآن«) م1988(أبي علي الفضل ، الطبرسي -13
 .2ط، دار المعرفه للطباعه والنشر، لبنان

» الجامع لأحكام القرآن«أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي -14
  .11ج

اللسانية  في البلاغة العربية و الأسلوبيات«) 2003(سعد، عبد العزيز مصلوح -15
  .لاطا، لجنة التأليف و التعريف و النشر، مجلس النشر العلمي، كويت» آفاق جديدة
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  .1ط، وزارة الثقافة، دمشق» لأسلوبية منهجا طويلاا«) م1989(محمد، عزام -16
جامعة ، كويت» الأسلوب والأسلوبيات«) م1990(طه ، نجم وديگران -17

  .1ط، الكويت
ترادف في القرآن الكريم بين النظرية ال«) م1997(محمد نور الدين ، المنجد -18

  .1ط، دار الفكر، دمشق» والتطبيق
، مكتب الاعلام الإسلامي، قم» جواهر البلاغة«) ق1410(.أحمد، الهاشمي -19
 .2ط
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  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

  )پژوهشي -علمي (

  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم

  

  *)ع(وبية في سورة مريمالأسل

  محمد خاقاني اصفهاني. د
  صفهاناأستاذ مشارك بجامعة 

  محمد جعفر اصغري
  اللغة العربية وآدابها في طالب الدكتوراه 

  الملخّص
الحيزالأول بـين البحـوث اللسـانية فـي السـنوات      ) Stylistics(أشغلت الأسلوبية

. لاغـة التـي بينهمـا علاقـات وثيقـة     بعلم الب، و قد استعانت في هذا المجال، الأخيرة
لا يـزال يحظـي بعنايـة الأدبـاء     ، والقرآن الكريم باعتباره نموذجا أعلي للكلام البليغ

تحاول هذه الدراسة أن تعُالج ما فـي  ، انطلاقا من هذه الأهمية. والباحثين و اللسانيين
 ـ، المشترك اللفظـي ، من علاقات ترابطية و الترادف) ع(سورة مريم ، الإفـراد ، رارالتك

، مستعينة باللسانيات والأسلوبية، الإستفهام و الدلالة الصوتية، التنكير، التعريف، الجمع
ملتزمة بأسلوب البحث ، معتمدة علي علم البلاغة التي ذات علاقة وثيقة مع الأسلوبية

 .العلمي

فإذا أريد . هاجاءت المفردات والألفاظُ في موضعها الخاص ب، ففي هذه السورة     
وبسـبب مـا   . تعظيم أمر أوتي بالكلمة منكرّة وإذا أريد التوضيح أوتي بالكلمة معرّفة

جيء بأصوات المد؛ لأنّ في هذه الأصـوات مسـاحةً   ، في السورة من شكوي و حزن
  .واسعةً للتشكيّ وإظهار الحزن

  
 الكلمات الدليلية

  القرآن الكريم، اتاللساني، )ع(سورة مريم، البلاغة، الأسلوبية 
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